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مهرباني که هزاران تن از زيباترين فرزندان          
آفتاب و باد را در خود جاي داده، نه خصم             
. حکومت اسلامي که انکار اين حکومت است         

بنابراين در شرايطي که مي خواهند سکوت را        
به ما تحميل کنند بايد از خاوران گفت و از              

ستم واقعي را بايد با آگاه       .  نوشت  ۶۷کشتار  
کردن مردم از آن، ستم گرانه تر سازيم، ننگ          

خاوران را  .  را بايد با افشاي آن ننگين تر کنيم       
مثل هر قلمرو ديگري از جامعه ايران، بايد            

بايد اين  .  چون لکه ننگ اين جامعه نشان دهيم      
روابط واپسگرايانه را واداريم تا با ساز خود         

اين بيانيه با استقبال پر شور            !".  برقصند
حاضران همراه شد به نحوي که عده اي              

سر "  دانشجوي مبارز حمايتت مي کنيم    "شعار  
  .دادند

کميته دفاع  "سپس يکي از فعالان کارگري پيام       
به )"  فعال کارگري دربند  (از محمود صالحي     

تا   ۶۰مراسم بزرگداشت قربانيان کشتار هاي      
در بخشي از اين بياينه ضمن        .  را خواند   ۶۷

گرامي داشت ياد و خاطره تمامي کساني که          
در راه آرمان هاي انساني طبقه کارگر جان           
خود را نهاده بودند، به وضعيت فعلي آقايان          
محمود صالحي و منصور اسالو در زندان           
 .اشاره شده و خواستار آزادي آنان شده بود

در ادامه مراسم نيز چند تن شعر خواني              
در اين ميان جمعي از فعالين قصد           .  کردند

داشتند پلاکاردي در حمايت از محمود               
صالحي و منصور اسالو را در محل نصب            
کنند که با دخالت و ممانعت نيرو هاي امنيتي          
و اطلاعاتي مواجه شدند و به منظور حفظ            

 .آرامش مراسم، پلاکارد ها را جمع کردند
در انتهاي  "  آواي دانشگاه "به گزارش خبرنگار    

مراسم صفي از تمامي حاضران تشکيل شد         
که دست در دست هم ضمن حمل عکس               
جانباختگان دور تا دور مزار آنان شروع به          
حرکت کردند و به هم خواني سرود هاي              

و "  رود"،  "آفتابکاران"،  "پرنيان شفق "،  "ارغوان"
در ابتداي صف   .  پرداختند"  انترناسيونال"البته  

جمعي از جوانان و فعالان دانشجويي دست          
هاي خود را به هم گره زده بودند و با صداي           
بلند سرود مي خواندند که همين امر جلوه            

 .خاصي به مراسم داد
در پايان مراسم جمعيت با توقف و خواندن           

مراسم را به انتها        "  انترناسيونال"سرود   
انترناسيونال است نجات     "رساند تا نداي        

در دشت خاوران اين آوردگاه         "  انسان ها  
 .عاشقان آزادي طنين انداز شود

حضور فعالان دانشجويي، کارگري و زنان         
در اين مراسم چشم گيرتر از سال هاي               

بنابه گزارش رسيده به خبرنگار      .  گذشته بود 
، در پايان مراسم چند تن از          "آواي دانشگاه "

جوانان حاضر در مراسم به وسيله ي نيرو           
هاي امنيتي لباس شخصي بازداشت شدند اما       

� .بعد از ساعاتي تمامي آنان آزاد شدند 

مين سالگرد کشتار زندانيان     ۱۹به مناسبت    
به روال سال هاي       ۶۷سياسي در تابستان     

گذشته خانواده و بازماندگان قربانيان اين         
کشتار به همراه جمعي از فعالين اجتماعي در        

شهريور در دشت         ۹صبح روز جمعه        
خاوران گرد آمدند تا ياد و خاطره تمامي            

خصوصا   ۶۷تا    ۶۰جان باختگان سال هاي      
 .را گرامي بدارند ۶۷اعداميان کشتار تابستان 

در ساعت هاي ابتداي صبح جمعه خانواده ها  
و ديگر فعالين اجتماعي گروه گروه به دشت         
خاوران و گورستان مربوط به اين کشتار ها        

در جلوي درب ورودي     .  مراجعه مي کردند   
گورستان کانال عريضي به منظور آن چه           
انتقال آب خوانده مي شد کنده شده بود که           
همين امر باعث شد که مراجعه کنندگان             
مجبور شوند صدها متر را در ميان خاک طي  
کنند تا بتوانند با دور زدن کانال خود را به            

لازم به ذکر است که      .  محل گور ها برسانند    
پل چوبي که در مقابل درب اصلي گورستان         
براي رفت و آمد در ساعات ابتداي صبح             
وجود داشت به وسيله ي نيرو هاي امنتي            

همين امر موجب شد که      .  برداشته شده بود  
 .مراسم با تاخير چند دقيقه اي شروع شود

قبل از  "  آواي دانشگاه "به گزارش خبرنگار     
شروع مراسم حضور نيرو هاي امنيتي و           
اطلاعاتي چه با لباس فورم نيروي انتظامي و        
چه با لباس شخصي به صورت واضح              

در اين ميان يک نفر از نيروهاي       .  مشهود بود 
انتظامي به همراه چند نفر از لباس شخصي          
ها به جمع حاضران پيوست و چند کلمه اي           
را در لزوم برگزاري آرام مراسم و همچنين         

گفت که    ۱۰تمام کردن مراسم در ساعت         
البته با بي توجهي کامل حاضران روبه رو           

او سريعا محل را ترک کرد و در فاصله          .  شد
 .اي دور تر نظاره گر برنامه شد

برنامه با قرار دادن گل و عکس هاي تني چند           
يکي از مادران با    .  از جان باختگان شروع شد    

ذکر اين نکته که گرفتن مراسم حق بديهي و            
طبيعي بازماندگان اين کشتار است، از               
حاضران خواست به ياد تمامي جان باختگان        
راه انسانيت و صلح و سوسياليسم و آزادي          

بعد از يک دقيقه       .  يک دقيقه سکوت کنند      
سکوت که همراه با تشويق بلند حاضران شد،        

شعري   ۶۷يکي از دختران اعدامي هاي سال         
. را خواند که مورد توجه حاضران قرار گرفت       

سپس مادر لطفي سخناني را در رساي تمامي        
سپس .  جاباختگان خفته در خاوران گفتند        

جمعيت سرود رود و دشت خاوران را هم            
بعد از آن مادر شريفي نيز در          .  خواني کرد 

سخناني ياد و خاطره تمامي انسان هاي آزاده        
اي که در راه مردم جان خويش را نهاده اند            
گرامي داشتند و مادر معيني نيز چند کلمه اي          

سپس جمعيت سرود        .  صحبت کردند   
 .آفتابکاران را هم خواني کرد

، بعد از   "آواي دانشگاه "بنا به گزارش خبرنگار     
جمعي از دانشجويان و      "اين سخنان بيانيه      

توسط يکي از فعالان دانشجويي      "  فعالين چپ 
در بخشي از اين بيانيه ضمن         .  خوانده شد 

اشاره به شرايط اجتماعي و طبقاتي که در آن         
اعدام و شکنجه و زندان به مثابه يکي از ابزار          
سرکوب طبقات مسلط به کار مي رود آمده           

زندان، شکنجه و اعدام از ازل در جامعه        : "بود
. بشري نبوده و نبايد تا ابد وجود داشته باشد        

زندان، شکنجه و اعدام و به طور کلي پديده             
سرکوب را جز در پرتو مبارزه ي طبقاتي، به          
عنوان وسيله اي براي به شکست کشانيدن          

 ".طبقات تحت سلطه، نمي توان درک کرد
: در بخش ديگري از اين بيانيه آمده بود              

 ۶۷کشتار زندانيان سياسي در تابستان            "
اولين و آخرين کشتار دگرانديشان، کمونيست      
ها و نيروهاي مترقي در ايران و جهان نبوده          

طي قرن گذشته در بسياري نقاط دنيا و        .  است
از آن جمله در اندونزي، عراق، آمريکاي لاتين        

، نظام جهاني سرمايه ديکتاتورها را تحت        ...و
عناوين مختلف مامور کشتار کمونيست ها و        

در ايران کشتار     .  دگرانديشان کرده است    
هزاران انسان طي مدت کوتاهي در تابستان         

، به دنبال حدود يک دهه سرکوب و                ۶۷
پليسي اسلامي و به      -برقراري حکومت نظامي  

 ".روي داد ۶۰خصوص کشتار خونين دهه
در پايان اين بياينه نيز ضمن گرامي داشت ياد 
و خاطره تمامي جان باختگان راه آزادي و            

 خاوران، زمين : "سوسياليسم آمده بود که

 سايت آواي دانشگاه
 

 در نوزدهمين سالگرد آن ۶۷گرامي داشت ياد و خاطره قربانيان کشتار 
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يکي از  .  در اين مراسم چند تن از مادران جانباختگان سخنراني کردند             

شما حق نداريد که با ما به اين شکل         :  مادران  خطاب به ماموران رژيم گفت      

ما اگر به جاي اين همه کپه خاک که شما بر سر راه ما قرار                  .  رفتار کنيد 

اينجا .  داده ايد، قير داغ هم بر سرمان بريزيد، باز به اينجا خواهيم آمد               

توانيد ما را    شما نمي .  معيادگاه ماست با عزيزانمان   .  خانه عزيزان ماست  

 .از آمدن به اينجا منع کنيد

و خاطراتش صحبت   )  همايون(مادر معيني  در مورد پسرش هبت معيني          

او آخرين صحبت هبت در زندان را که همانا وصيت نامه اش بود،                .  کرد

: او به هنگام خداحافظي به زندانيان گفته بود که          .  براي حاضرين خواند  

" همايون"نامم را به خاطر احترام به ايستادگي و مقاومت همايون کتيرايي، 

. ام نهاده"  ميهن"نام دخترم را نيز بخاطر عشق به مردم کشورم،           .  ام نهاده

مادر معيني به نقل از  يکي از زندانيان حاضر در آن زمان گفت که او با                    

 .لبي خندان  و سري افراشته پذيراي اعدام شد

شما حق نداريد راه ما را      :  مادر لطفي هم در اعتراض به بستن مسير گفت        

مسدود کنيد ما هميشه خواهيم آمد و هيچ چيز مانع حضور ما نخواهد                

اگر سنگ هم بر سر ما ببارد،       :  شد و خواهري به اعتراض به ماموران گفت       

اگر نگذاريد که به اينجا بياييم، با عکس         .  ما دست از اينجا بر نمي داريم       

 .ها خواهيم رفت عزيزانمان به خيابان

ماموران در همه جا حضور داشتند و موبايل و دوربين افراد حاضر در                

کردند که بايد مراسم را      آنها به طور مرتب اعلام مي     .  مراسم را مي گرفتند   

اما مراسم مانند هميشه با سخنراني چند تن از          .  هر چه زودتر تمام کنيد    

مادران آغاز و با گردش به دور محوطه خاوران پايان يافت و در تمام طول 

مراسم، خانواده ها با آرامش و متانت هميشگي شان مانع از ايجاد                   

ها سرود و شعر و        امسال نيز مثل هر سال، خانوده        .  درگيري شدند 

هاي محلي شان را خواندند و دست در دست هم، تا آخرين ساعتي               مرثيه

حضور دانشجويان و   .  که از قبل مقرر کرده بودند در محل حضور داشتند         

همچنين خانواده ها   .  جوانان به رغم تمام فشارها بسيار چشمگير بود          

خواستار آزادي زندانيان سياسي و به ويژه اسانلو شدند و با شعار                 

 .زنداني سياسي آزاد بايد گردد حمايت خود را از آنان اعلام نمودند

به .  آقاي زرافشان که تا بازار گل آمده بود، توسط مامورين برگردانده شد           

دانا هم اجازه  حضور و سخنراني ندادند و آنها             آقايان عمويي و رئيس   

 .نيز برگردانده شدند

در اواخر مراسم، ماموران جلوي چند تن از        .  مراسم  با آرامش پايان يافت     

جوانان را گرفتند و قصد دستگيري آنان را داشتند که خانواده ها با آنان               

اما به گفته برخي از شرکت        .  همراه شده و مانع دستگيري آنان شدند        

اند که تا به حال       کنندگان در مراسم، ماموران چند نفر را دستگير کرده          

 ۱۳۸۶شهريور  ۹   .اطلاع موثقي از آنها در دست نيست

 خاوران، اي خاوران
 گرد غم از رخت، ما مي زدائيم
 خاك پاك تو را، ما مي ستائيم

  

به رغم تما م تهديدها و فشارهايي که در طي چند هفته گذشته توسط                  

مامورين جمهوري اسلامي براي برگزار نکردن مراسم بزرگداشت در              

ها و   خاوران، به خانواده ها وارد شده بود، امروز حضور خانواده               

. خويشان و بستگان جانباختگان، در خاواران، بيشتر از هر زمان ديگر بود           

ماموران امنيتي جمهوري اسلامي طي هفته هاي گذشته به منزل برخي از             

خانواده ها مراجعه کرده و آنها را براي عدم حضور در گلزار خاوران                 

ها تلفني تماس گرفته  با چندين تن از خانواده. تحت فشار قرار داده بودند

و تهديد کرده بودند که در صورت حضور در خاوران با آنها به شدت                  

اما خانواده جانباختگان، که طي نوزده سال گذشته، با . برخورد خواهد شد

اند، اين بار نيز، پا      مرارت و سرسختي اين روز را به فراموشي نسپرده         

 .پس نکشيده عزم به برگزاري مراسم در خاوران جزم کردند

جمهوري اسلامي براي جلوگيري از حضور خانواده ها، تمام مسير جاده            

فرعي منتهي به خاوران را خاکبرداري و کاناليزه کرده بود تا حضور در              

مسير منتهي به گلزار    .  خاوران را به طور طبيعي با مشکل مواجه نمايد          

ها با دور    خاوران، کاملا توسط کپه هاي خاک مسدود شده بود و خانواده          

بعضي از مادران    .  رساندند زدن محل، به سختي خود را به گلزار مي            

اما .  چندين بار به زمين افتادند و پاي  يکي از آنان نيزمجروح شد                   

ها نشد و امروز مراسم با       هيچکدام از اين اقدامات مانع از حضور خانواده       

ماموران حکومت با لباس شخصي وهمچنين با       .  شکوه فراوان برگزار شد   

اونيفورم نيروي انتظامي، در تمام مسير و در محل خاوران، حضور                 

داشتند و براي خانواده ها مزاحمت ايجاد کرده و آنها  را شديدا تحت                   

اما خانواده ها   .  فشار قرار ميدادند تا هر چه زوردتر محل را ترک کنند             

 .هاي گذشته مراسم خود را به آرامي آغاز کردند همچون سال

امروز . ها با دسته گل محل دفن عزيزانشان را آراسته بودند               خانواده

در وسط محوطه عکس هاي       . خاوران چون هميشه، غرق در گل بود          

. جانباختگان که با گل تزئين شده بود، کنار يکديگر گذاشته شده بود                

ها گرداگرد عکس عزيزانشان جمع شدند و با شعر خاوران                 خانواده

اين شعر که براي اولين بار توسط مادر        . (مراسم را آعاز کردند...  خاوران 

امروزه، اين  . ميلاني سروده شد، توسط ديگر مادران کامل شده است            

سروده که در ابتداي گزارش چند بيت از آن  آمده، تقريبا به سرود ويژه                

 ).خاوران تبديل شده است

 ۶۷دادخواهان کشتار 

 گزارشي از برگزاري مراسم بزرگداشت در خاوران
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 شدگان مصاحبه با سه تن از فرزندان اعدام
 

 وله شکوفه منتظري ـ دويچه: گر  مصاحبه 

در بسياري از روابط و در برخورد با                
بسياري از اطرافيان، تصويري که تو اول از         

دهي، فرزند آن آدم است نه         خودت ارائه مي  
البته .  دهد  را آزار مي      اين مسئله من    .  خود تو 

هاي اخير    تلاش بسياري کردم تا در سال        
 .تصوير خودم را غالب کنم
هايت   دهد؟ بر شانه    چرا اين مسئله آزارت مي     

 کند؟ سنگيني مي

حضور پدر و مادرم    .  گونه بگويم   بگذاريد اين 
گذارد، بلکه اسم اين       باري بر دوش من نمي     

که اگر    اين.  دو آدم براي من مسئوليت است      
ها باشم، حداقل تصوير       توانم مانند آن     نمي
اي باشم که     گونه  ها را خدشه دار نکنم و به        آن

اما .  حتي اگر شده، اندکي به من افتخار کنند         
از سوي ديگر وقتي پدرم و اعدام او موجب           

آميزي که اشک     هاي محبت   شود، در نگاه    مي
ها حلقه شده ترحم را ببينم، اذيت          نيز در آن  

فرار از ترحم در من به حدي             .  شوم   مي
ها را ترحم     است که گاهي محبت انسان رسيده

. شوم  کنم و دچار سوءتفاهم مي      برداشت مي 
اين فرار تبديل به ترسي شده که گاهي حتي          

محبتي که ممکن   .  دهد  فرار از محبت معنا مي     
 .است حقيقي هم باشد

پدر برايت چه مفهومي دارد؟ بيشتر برايت            

ي قهرمان بودنش پررنگ است يا پدري از          جنبه

 نوع کاملاً زميني؟

اي بود از      هاي زيادي او برايم ملغمه        سال
تر   گاهي قهرمان بودنش پررنگ    .  ها  تمام اين 

امروز اما   .  شد و گاهي پدر بودنش            مي
او برايم مثل پدر      .  هاي ديگري دارد     تفاوت

تصوير حضورش براي   .  دختر همسايه نيست  
تصويري .  من تصوير عادي از يک پدر نيست      

که من امروز از او دارم و چقدر دلم                   
خواست در کنارم بود، آدمي روشن است         مي

با هم گپ    .  توانست به من کمک کند        که مي 
مثل يک همراه و اين      .  بزنيم و درد دل کنيم     

نقش را هميشه مادرم برايم بازي                   
 .است کرده مي

براي من حس لذت بخشي بود، که در کنار            
پدرم بنشينم و با او در رابطه با مثلاً فلان              

يا با او از     .  ام حرف بزنم     کتابي که خوانده   
ام   مادربزرگ پدري .  هايم بگويم   گري  ياغي

ي پدرت      گفت، تو لنگه       هميشه به من مي      
گر و من هميشه فکر        ياغي و عصيان  :  هستي

کردم، خب پس اگر بود ما حرف همديگر           مي
در حالي که شايد او هم      .  فهميديم  را خوب مي  

اش را    هاي جواني   هاي ديگر، تجربه    مثل خيلي 
اما من   .  پسنديد   براي فرزند خودش نمي      

. گونه بيانديشم   توانم با خيال راحت اين        مي
من اين حس را دوست دارم، که با او بگويم،           

حال از خودش،     بخندم، دعوا کنم و در عين       
از پست   .  اش با او حرف بزنم             گذشته

. مدرنيسم تا رنگ مطلوب يک استکان چاي         
دوست دارم که تنها حرکت لبانش را تماشا          

 .کند کنم، وقتي کلمات را به بيرون پرتاب مي

۱  

 هويتي ناگريز
  

از   ۱۳۶۷هاي سال     پدرت را در اعدام   :  وله  دويچه

تواني بگويي چند ساله بودي       مي.  اي  دست داده 

که او دستگير شد و چگونه از اعدامش مطلع            

 شدي؟

شايد دو سال داشتم که او دستگير شد         :  الف
سال بعد    ۳اما من   .  و سه سال بعد اعدام شد     

در .  است  از اعدامش، فهميدم که او اعدام شده      
اين سه سال خانواده اين را از من پنهان              
کرده بودند و بالاخره يک روز مادرم گفت           

 .که چه اتفاقي افتاده است
 شدي؟ در اين سه سال چگونه توجيه مي

هر روز مطمئن    .  با انتظار هر لحظه آمدنش      
هر .  اين فردا هميشه بود   .  آيد  بودم که فردا مي   

 ۲۳که    حتي امروز با وجود اين      .  لحظه بود 
. دارم، اين رويا هنوز هم با من است            سال  

هنوز هم گاهي   .    شکلي برايم دروني شده      به
ها او خواهد آمد      کنم، يکي از اين فردا      فکر مي 

 .و براي هميشه در کنارم خواهد بود
اي که خبر را شنيدي چه حالي داشتي؟   در لحظه

اعدام .  که يک مرگ طبيعي نبود      اين  با توجه به    

 گر چه بود؟ برايت تداعي

شود که بسيار تلاش       سالي مي   ۳ـ۲راستش  
ها را از خودم       ام خاطرات تلخ آن سال       کرده

تر با پدرم      بينانه  تا بتوانم واقع      .دور کنم 
، چيز زيادي به       به همين علت   .  برخورد کنم 

دانم، البته    اما يک نکته را خوب مي     .  ياد ندارم 
. شما بگذاريدش به حساب تحليل تا خاطره         

شويد که    ببينيد، شما در شرايطي بزرگ مي       
اما اين غير   .  است  اصلاً شرايط عادي نبوده      

مثلاً رفتن  .  شود  عادي براي شما عادي مي      
يک کودک خردسال به زندان براي ملاقات،         
زنداني بودن پدر، تضاد محيط درون خانه و         

داشتن پدري با دو وجه، يک        .  محيط بيرون 
ي ديگري که نجس       ي قهرمان و چهره      چهره

است، کافر است، خرابکار است و هزاران غير 
 .عادي ديگر، که در زندگي من عادي بود

چرا که از وقتي خودم را به ياد دارم تمام              
در نتيجه اعدام هم    .  اند  ها همراه من بوده     اين

مرگ در کل غير عادي     .  مرگ غير عادي نبود   
اما .  دانم  شايد هم بود نمي   .  بود اما نوعش نه   

اي همه    شما تصور کنيد، وقتي در يک پروسه      
چيز براي شما غير عادي است، کم کم غير            

تازه زندگي عادي بقيه    .  شود  عادي، عادي مي  
دانيد،    مي.  شود   براي آدم غير عادي مي        

. شوند  ها نسبي هستند و دگرگون مي        مفهوم
بگذاريد جور ديگري بگويم، اينکه او اعدام           

انگيز نبود که او را       قدر غم   است، برايم آن    شده
بزرگترين درد و       .ديگر هرگز نخواهم ديد     

اما جايي از   .  اندوه ماجرا براي من اين بود       
ماجرا رسيد که براي من هم غير عادي و             

من نمي  .  که او قبر ندارد     اين.  بود  آزار دهنده   
داني، جايي از اين      دانم او کجاست و فقط مي     

زمين روبرويت، يعني خاوران، شايد او هم          
 .است آرميده

 کني؟ به مسئله اعدام پدرت چگونه نگاه مي

در کشورهاي جهان سوم اعدام معمولاً بار         
زيرا به نوعي متعلق به       .  معنايي منفي دارد   

اما در کشور ما اعدام،     .  دزد و قاچاقچي است   
در چند سال اخير    "  دار زدن "تر بگويم     راحت

اعدام براي محکوم به    .  است  بار ديگري يافته  
اعدام بار منفي ندارد، بلکه براي صادر              

کسي که حکم  . ي آن حکم بار منفي دارد کننده
که   نه آن .  مجرم اصلي است      را صادر کرده  

 .است آويز شده حلق
امروز پس از اين همه سال، چقدر به او فکر              

 کني؟ مي

به نبودنش در   .  کنم  هنوز به او خيلي فکر مي      
اعدام هم در همين مجموعه برايم قابل       .  کنارم

پس .  پدرم برايم هميشه هست   .  بررسي است 
همه سال او هنوز هر لحظه همراهم            از اين 
شايد نه  .  کنم  من هنوز به او فکر مي       .  است

او .  ديگر با درد و رنج، اما همراهم است            
را در زندگيم      بخش بزرگي از هويت من          

 .هويتي ناگريز. دهد تشکيل مي

تقريبا همه  .  دانيم  تن از آنان را مي      ۴۴۸۵گروه کثيري را کشتند، نام دست کم           ۱۳۶۷در تابستان    

. اند  برخي فرزند داشتند و آن فرزندان اکنون برومند شده         .  ۲۰جوان بودند، عمدتا در گروه سني       

چه تعبيري دارند     ۶۷ي خود چه تصويري در ذهن دارند، از تابستان            شده  آنان از پدر يا مادر اعدام     

اند و بار يادي      ها زندگي کرده    ها زير سايه    گذشت؟ آنان که سال     ۱۳۶۰ي    و کلا از آنچه در دهه      

چه چيز     کنند؟  هايشان چه مي    و رنج     گويند؟ با آلام    اند، اکنون چه مي     کشيده  دوش مي   ممنوع را به    

دانند؟ آيا بخشش و      تواند آرامشان کند؟ آيا روزهاي از دست رفته کودکي را قابل بازگشت مي              مي

اي به سوي صلح و دوستي و آرامش است؟ نگاه اين جوانان               ها هم دروازه    يا دادخواهي براي آن   

 به زندگي چگونه است؟

است، پاي    انجام شده     ۶۰ي    هاي دهه   باختگان اعدام   ي زير، که با فرزندان جان        در سه مصاحبه  

 .شوند آنان با نام مستعار معرفي مي. ها نشستيم صحبت آن



 ٩صفحـه    ١۳٨۶شهـريور    ١۴٧اتحـاد کـار     

اي   العاده  ي فوق   دانيد، من با مادرم رابطه       مي
او بهترين دوست من است و او را              . دارم

کنم، مادم هنوز هم       فکر مي . کنم  ستايش مي 
ي  پس حتماً پدر هم به اندازه. است عاشق پدر 

گونه تا امروز        مادر خوب بوده، که اين        
تصوير حضور پدرم   . عاشقانه دوستش دارد  

با     و نوع ارتباطم با او را از روي رابطه             
همزمان در کنار     . کنم   مادرم بازسازي مي    

ي   هاي مشخص، پدر اسطوره      تمام اين حس  
 .زندگي من است

چقدر در بين خانواده، پدرت و کار او تأييد             

 شده بود؟

ها پدر از دست رفته        در بسياري از خانواده   
ي او سکوت        يا محکوم است يا در باره          

ام که بعضي ها       حتي بسيار شنيده  .  شود  مي
اما براي  .  شدند  دار مي   گويند نبايد بچه    علناً مي 

من هرگز از زبان     .  من هرگز اين گونه نبود     
دار     مادرم نشنيدم، اشتباه کرده بچه             

او خوشحال است فرزنداني دارد      .  است  شده
حتي وقتي در همان    .  انديشند  که ديگرگونه مي  

هاي وحشت برادرم را ناگهاني باردار          سال
. گيرند بچه را بيندازند      تصميم مي   شود،  مي

گويد، شايد روزي من      اما پدرم به مادرم مي     
و تو نباشيم، بگذاريم اين دو بچه همديگر را          

به نظر من اين امر بيش از هر          .  باشند  داشته
زندگي نشان      ها را به     چيز عشق اين آدم     

 .دهد و اين عشق براي من دلپذير است مي
توانست کاري کند، که       کني پدرت مي     فکر مي 

 بود؟ امروز پيش تو مي

 ۶۷هاي زيادي از روزهاي            امروز روايت  
. هايي زيادي نجات پيدا کردند       آدم.  شنوم  مي

و هزار     جايي در يک صف، يک شانس        جابه
چيز ديگر که حتي گاهاً عجيب به نظر                 

يک از اين      دانم هيچ   اما من مي   .  رسد  مي
هاي به ظاهر کوچک در رابطه با پدر            شانس

با توجه به سابقه و      .  است  من وجود نداشته  
ها تقريباً غير ممکن        وضعيت او تمام اين     

در اوايل   .  او حکم ابد داشت      .  است   بوده
او و تمام کساني که حکمي بالاي       ۶۷تابستان 

سال داشتند، در اوين ماندند و بقيه به             ۱۵
از اوين هم تقريباً      .  گوهردشت منتقل شدند   

که   پدر من براي اين   .  است  کسي بيرون نيامده  
تر از آن     بتواند بيرون بيايد، يا بايد خيلي قبل      

کرد و يا پس از آن تن به هر چيز              کاري مي 
در نتيجه اين   .  اما او آدم اين کار نبود     .  داد  مي

 .است راه براي او ناگزير بوده
چقدر به چرايي و چگونگي اعدام پدرت فکر            

 کني؟ مي

بود به    خيلي کمتر پيش آمده     !  جالب است 
دليلش برايم روشن    .  چرايي ماجرا فکر کنم    

بيشتر به  !  گفتم سرکوب است ديگر      بود، مي 
اما چقدر خوب   .  کنم  چگونگي ماجرا فکر مي    

است که بشود چرايي اين ماجرا را بررسي          
به نظر من يکي از نکات قابل توجه در             .کرد

 .اين کشتار، سرعت عمل اين حادثه است

۲ 
 هايي در دل نشانه

  

از دست    ۶۷هاي    پدرت را در اعدام    :  وله  دويچه

 زمان چند ساله بودي؟ تواني بگويي آن مي. دادي

 .سالم بود ۵وقتي اعدام شد : ميم
خبر اعدام او را چگونه شنيدي؟ آيا از همان ابتدا          

 دانستي يا بعدها فهميدي؟ مي

در واقع  .  همان موقع حدوداً چيزهايي فهميدم     
اما در  .  چند ماه پس از اين که اتفاق افتاد            

هرحال آن زمان بچه بودم و چيز زيادي               
بعدها که بزرگتر شدم بيشتر در        .  فهميدم  نمي

در حقيقت اين ماجرا هرگز     .  جريان قرار گرفتم  
 .از من پنهان نشد

رفتي؟ چيز مشخصي از آن        به ملاقات پدرت مي    

 زمان به ياد داري؟

. بيشتر شبيه يک هاله است      .  اما نه دقيقاً   .  بله
توانستيم   چون ما زير هفت سال بوديم، مي          

تا جايي که   .  برويم و از نزديک آن ها را ببينيم       
آيد همه نشسته بودند و پرده اي              يادم مي 

وقتي ما   .  مابين آدم ها کشيده شده بود           
پرسيدند و بعد ما       رفتيم، نسبت ما را مي        مي
 .توانستيم که به ملاقات حضوري برويم مي

 ي مشخصي از پدرت به ياد داري؟ آيا خاطره

 .هيچ تصويري از او ندارم. نه
هيچ وقت سعي کردي اين تصوير را در ذهنت            

 بسازي؟

اما بعدها که   .  خاطراتي از او در ذهنم ساختم      
فهميدم، اشتباه   .  براي ديگران تعريف کردم      

اما .  بوده و اين خاطره مال من نبوده است           
تصوير از روزهايي که او شايد بود را زياد            

خواهم تصويرهايم را بگويم زيرا         نمي.  دارم
اما مطمئناً تصورم اين      .  بسيار دروني است   

 .شد بوده که اگر او بود همه چيز عوض مي
امروز پس از گذشت سال ها به اعدام پدرت               

 کني؟ چگونه نگاه مي

مطمئناً من ترجيح   .  انتخاب خودش بوده است    
در هر حال      اما.  افتاد  دادم چنين اتفاقي نمي     مي

او انتخاب خودش را داشته است و من نقش            
توانستم   زيادي در اين موضوع نداشتم و نمي       

که چه کسي يا چه            ولي اين  .  داشته باشم  
دانم، بحث ديگري        موضوعي را مقصر مي      

عمل ها و   .  يک هماهنگي در جامعه بود     .  است
عکس العمل هايي که در آن زمان يک هماهنگي         

. آورده است   رفتاري در جامعه به وجود مي       
من .  چه پدر من چه مردم عادي و چه حکومت         

گويم هر سه مقصر بودند يا به يک اندازه            نمي
اما هر سه، حالا هريک     .  اصلاً.  تقصيرداشته اند 

 10صفحه   ½. به شکلي، اعدام را پذيرفته بودند

 ۴۰۰۰در مدت بسيار کوتاهي اعدام بيش از          
قدر   جداً چرا اين   .  انسان واقعاً عجيب است     

 سريع اتفاق افتاد؟
هاي سال    اعدام   اميدوار هستي روزي ابعاد     

 روشن شود؟ ۱۳۶۷

فاش شدن  .  اين بزرگترين آرزوي من است      
اين جنايت، روشن شدن سرنوشت پدر من         

 .است و به شکلي روشن شدن هويت من
تواند درد تو را تسکين       کني چه چيز مي     فکر مي 

تواند در اين     ها مي   اعدام   دهد؟ محاکمه عاملان  

 راه کمکي کند؟

بخشم، نه فراموش     ببينيد من نه چيزي را مي     
خواهم اسلحه بگذارم پسِ سرِ       اما نمي .  کنم  مي
بخشم، اصلاً اول      من چيزي را نمي     !  ها  آن

دانيم   ما حتي نمي  !  بگويند، بايد که را ببخشم     
اول معلوم بشود که    . کسي را ببخشيم بايد چه

کنم   بعد فکر مي  .  را ببخشم   من قرار است که    
ببينم، اصلاً من بايد چه چيز را        .ببخشم يا نه  

ام را،    هاي از دست رفته زندگي      ببخشم؟ سال 
حسرت يک لحظه حضور پدر ، رنج مادر و           

تواند به    هزار بدبختي ديگر را چه کسي مي        
من بازگرداند؟ من نه چيزي و نه کسي را             

اما اين عدم بخشايشِ من معناي        .  بخشم  مي
 .انتقام ندارد

من تنها آرزويم، روشن شدن ابعاد اين ماجرا 
درد داريم و       معلوم است من و ما       .  است

اما براي  .  کشيم  دوش مي   رنجي روزانه را به   
اي ما، همين کافي که            تسکين حتي لحظه    

 .هاي اين معما کنار روند پرده
کني در همين راستا بايد چه کرد؟              فکر مي 

چگونه بايد ابعاد اين ماجرا را روشن کرد و از           

 حقايق پرده برداشت؟

اول از همه بايد کساني که زماني در حکومت         
اند،   گردان شده   بودند و امروز از آن روي        

شان را بدون لاپوشاني بازگو        حداقل روايت 
ي دوم، در اين زمينه کار            در درجه .  کنند
براي .  است    ي کافي نشده    المللي به اندازه    بين

المللي نياز به اتحاد است و        يک کار وسيع بين   
ي غريبي براي ايرانيان          گويا اتحاد پديده    

ايم اين    ها نتوانسته   متأسفانه ما ايراني  .  است
فاجعه را تبديل به مسئله روزِ مجامع                

 .المللي کنيم بين
 چه احساسي به خاوران داري؟

من .  خاوران؟ خاوران مثل يک مأمن است        
هيچ وقت نتوانستم، احساسم را به خاوران         

خاوران فقط بابا و مامان و            .  بيان کنم  
خاوران .  بيني  جا مي   دوستاني نيستند که آن    

هاي سکوت به     چيزي است که در تمام سال      
خاوران مثل يک   .  است  من و ما هويت داده       

روي، باور    جا مي   سند است، که وقتي آن       
اي از اميد و       خاوران ملغمه .  کني هستي   مي

توانم اين حس را          من نمي  .  هويت ماست  
ست که به من        خاوران جايي .  تعريف کنم 
است و تا هميشه سند هويت من           هويت داده 

 .ماند باقي خواهد 
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با .  همان وقت بود که مادرم ازدواج کرد           
گفتيم   ما به او مي   .  مردي که رفيق پدرم بود     

داديم که    حالا بايد خودمان را عادت مي     .  عمو
با عقل آن   .  درگيري بزرگي بود  .  بگوييم بابا 

شد فهميد که چطور عمو            زمان من نمي    
کردم کلمه بابا     شود بابا؟ داشتم عادت مي      مي

او .  تو دهنم بچرخد، که صاحب خواهر شدم       
حالا من  .  هايي که گفت، بابا بود      از اولين کلمه  

حضور واقعي دختر و پدري را در کنارم             
ديگر دلم   .  ديدم که حقيقت داشت           مي
هنوز .  ام بگويم بابا    خواست به پدرخوانده    نمي

. سال با اين موضوع درگيرم       ۱۶،  ۱۵بعد از   
. توانم منکر باشم    چون حضور طبيعي را نمي    

  .تمام نوستالژي کودکي من در نوسان است
ي او    هاي پدرانه   يعني خودت را از برخورد      

 کردي؟ محروم حس مي

اما .  بله:  ترين جواب اين است که بگويم       آسان
آن آدم خيلي ملاحظه    .  نه، من محروم نبودم   

قدر که هميشه      کرد و شايد واقعا همان        مي
توانم   من نمي .  گفت، مرا دوست داشت       مي

چون .  بگويم من کمبود داشتم، يا نداشتم         
اصلا اين رابطه مصنوعي بود و چيزي کم           

به مرور زمان بيشتر تبديل به يک غم        .  داشت
هر چند من براي حضور      .  شد، نه شادي    مي

را     او حرف من  .  ام  ام احترام قائل    پدر خوانده 
گونه   اما اگر پدرم بود چه       .  فهمد  خوب مي 

به من  .  شد؟ اين سوال هميشگي است         مي
آدمها هميشه يک    .  شد  خيلي هم توجه مي     

چشمشان به من بود، که اين توجه زياد، کار          
 .کرد را خراب مي

کني راهي بود، که پدرت امروز در             فکر مي 

کنارت باشد؟ حاضر بودي او را به هر قيمتي           

 در کنارت داشتي؟

ي من، با        پدرخوانده.  سوأل سختي است    
در واقع  .  است  کرده  ي من زندگي مي      خانواده

پدر .  است  ي ما پناهنده بوده     نوعي در خانه    به
من قرار بود، خانه را ترک کند و اصلاً به               

اما به خاطر     .  شهر ديگري مهاجرت کند       
رود سر کارش که خبري       ي من مي    پدرخوانده

سپس .  شود  همان جا هم دستگير مي    .  را دهد 
ي   پدرخوانده(آيند و اين آدم       ي ما مي    به خانه 

جا پيدا    را که تحت تعقيب هم بود، آن         )  من
در نتيجه جرم پدر من چند برابر           .  کنند  مي
اين سوال هميشه   .  شود و بعد بقيه داستان      مي

چرا او امروز هست ولي     .  است  براي من بوده  
ي   پدر من نه؟ البته اين چيزي که گفتم، نتيجه         

من هرگز به     .  ها کنجکاوي من است         سال
دانستم اگر    مي.  حقيقت آن روزها پي نبردم      

بخواهم مادرم را سوال پيچ کنم، ناراحت             
 .شود مي

 داني؟ ات را مقصر مي يعني پدرخوانده

من ياد گرفتم   .  دانم  توانم بگويم مقصر مي     نمي
هايشان   ها را با دردها و نقطه ضعف          انسان

کنم او گناه      گاهي احساس مي   .  قبول کنم 
 .است بزرگي کرده

۳  
 هاي پر از خوراکي پدري با دست

  

از دست    ۶۷هاي    پدرت را در اعدام    :  وله  دويچه

زمان چند ساله        تواني بگويي آن     مي.  دادي

 بودي؟

روز گذشته بود     ۸ماه و     ۴از زندگي من   : سين
 .که بابا رفت زندان و دو سال بعد اعدام شد

 خبر اعدام پدرت را چگونه شنيدي؟ 

ما هميشه  .  خب اين سوال خيلي سختي است      
ها  خاطراتي از گذشته داريم، که بسياري از آن

. ي ذهن خودمان است     واقعيت ندارند و ساخته   
ها هم واقعيت دارند، اما ما از                     خيلي

من در کودکي      .  حضورشان خبر نداريم     
کسي   يادم نيست از چه   .  زندگي عجيبي داشتم  

وقت به من گفته شد که پدرم            فهميدم و چه   
 .است اعدام شده

در واقع از وقتي که خودآگاهت تو را ياري               

 .دانستي که پدر در کنارت نيست کند، مي مي

دقيقاً يعني از وقتي که تو فهميدي آدمي، دو            
دست و دو پا داري، متوجه شدي يک جاي            

هاي مختلف      بعدها به شکل    .  لنگد   کار مي  
اما .  آيد  چگونگي ماجرا را فهميدم، که يادم نمي      

چنان   همين حالا هم تو بايد شک کني، چون هم        
 .است حقيقت پيدا نشده

تواني اين را      گفتي زندگي عجيبي داشتي، مي      

 توضيح دهي؟

خواستم برم کلاس     من مي .  آخر تابستان بود  
  فهميدم، خانواده   تازه داشتم مي  .  اول دبستان 

کسي که با   .  من يک نفر به اسم پدر کم دارد         
هاي پر از خوراکي به خانه بيايد، با من            دست

بازي کند و مرا به پارک ببرد و سوار چرخ و            
 .فلک کند

مردم قبول کرده بودند که سياسي ها اعدام           
شوند و برايشان بي تفاوت بوده است،             مي

خيلي  کرده و   حکومت سياسي ها را اعدام مي      
از همان سياسي ها فعاليت سياسي را در             

دانستند   شرايطي انتخاب کرده بودند که مي        
به نظر من      .تواند اعدام باشد     آمد آن مي     پي

کردند،   ي سياسي مي    تمام کساني که مبارزه    
کنند و حق داشتند      دانستند که دارند چه مي      مي

 .که انتخاب کنند
اگر قرار بود تو تصميم گيرنده باشي حاضر           

 بودي پدرت به هر قيمتي امروز در کنارت بود؟

به هر قيمتي،     .  صد در صد    .  معلوم است  
قدر ارزشمند بود که به تنهايي         حضور او آن  

حتي حاضر بودم پدرم تواب بود،      .  کافي باشد 
 .اما در کنار من

 بازتاب اعدام پدرت در محيط اطرافت چه بود؟

در بين خانواده و دوستان، او آدم بزرگ و            
اما بين مردم عادي من       .  مانندي بود   افسانه

زيرا براي آن ها    .  زدم  هرگز از او حرفي نمي     
قدري بزرگ و     اتفاق به .  اصلاً قابل فهم نبود    

غيرعادي بود، که به راحتي براي کسي قابل          
 .هضم نبود

کني اگر پدر امروز بود، چه چيزهايي در          فکر مي 

 کرد؟ ات فرق مي زندگي

حتي .  کرد   مطمئناً چيزهاي زيادي فرق مي       
کتاب هايي  .  امکان داشت من آدم ديگري باشم     

خواندم متفاوت باشد دوستانم کسان         که مي 
ديده هايم از زندگي متفاوت       .  ديگري باشند 

چرا که برادر و خواهرهاي بزرگتر          .  باشند
اهل تلاش   .  من، با من خيلي تفاوت دارند          

ها پدري را ديده اند که         آن.  هستند و پي گير    
خواند و    تا صبح کتاب مي   .  آيد  شب به خانه مي   

که     آدمي.  رود  صبح دوباره به سر کار مي       
کند و به حرمت      عاشقانه زندگي را ستايش مي    

اند   آدمي را ديده  .  و کرامت انساني ايمان دارد    
گر آرامش و      که حضورش براي همه تداعي      

ها را    اما من اين  .  اميد و مبارزه و مهر است       
ديدم همه چيز بسيار      مطمئناً اگر مي  .  نديده ام 

 .شد و تاثيراتم از او عيني تر متفاوت تر مي
توان تسکين    کني چگونه اين درد را مي        فکر مي 

 داد؟ بايد چه اتفاقي بيافتد تا تو آرام تر شوي؟

  چيزي که بتواند درد مرا آرام کند از حوصله         
سويي از  .  اما دو بحث وجود دارد    .  خارج است 

تواند   ماجرا خود من هستم که هيچ چيز نمي         
توانم   را هرگز نمي     آرامش کامل .  آرامش کند 
بود، ديگر    زيرا چيزي که بايد مي    .  داشته باشم 

توانست   تواند او را که مي        کسي نمي .  نيست
اما اينکه چه چيز    .  دليل آرامشم باشدبازگرداند  

بهتر  تواند مرا تسکين دهد و يا حالم را کمي مي
 .خودم هنوز نفهميده ام. دانم چيست کند، نمي

 

ي بين      آيا مطرح شدن اين امر در عرصه            

محاکمه عاملان آن و روشن شدن               المللي،

تواند کمکي به اجراي عدالت  زواياي اين اتفاق مي

 تو را اندکي به آرامش رساند؟  کند و

 . تواند آرامشي بياورد براي من نمي. نه

آيا عدالت  .  مگر پينوشه نبود، يا خمرهاي سرخ     
توانست برقرار شود؟ اصلاً اين برقراري            

کسي تعريف کند؟ يا به  عدالت را قرار است چه
تواند   فرض که عدالت اجرا شود، مگر مي           

آرامش را به نگاه پر درد مادري هديه کند؟ يا          
 جاي خالي گرماي دست پدري را پر کند؟

 چه احساسي به خاوران داري؟

يک چيز کاملا تصويري و        .خيلي سخت است  
. نميشود اين احساس را بيان کرد.دروني است

روي،   جا که مي     آن.  حس خيلي عجيبي است    
چيز وجود ندارد اما براي تو               انگار هيچ  

آنجا هيچ نشاني   .  چيزهاي زيادي وجود دارد   
 .اما نشانه هاي زيادي در دل تو دارد. نيست
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ازدواجش با مادرم و اصراري که دارد، تا           
نقش پدر خانواده را بازي کند، شايد به خاطر 

اما گاهي ديگر   .  عذاب وجدانش بوده و هست    
کنم، او هم يک انسان است، و شايد            فکر مي 

. نتوانسته تحمل کند و خواسته جبران کند          
شايد اگر او نبود      .  دانم چه بگويم     جداً نمي 
رفت و الان زنده       روز سر کار نمي      پدرم آن 

 .دانم نمي. بود
داد و    حاضر بودي پدرت به هر چيز تن مي           

 اکنون در کنار تو بود؟

خيلي وقت پيش گرفتار بحران روحي بدي          
اي نسبت به پدرم پيدا         احساس تازه .  بودم
. داشت  بودم که دست از سرم بر نمي           کرده

البته هنوز هم    .  قبلاً برايم خيلي مقدس بود      
 . است هست، اما تغيير کرده

کردم از تمام چيزهايي       خيلي جاها سعي مي    
گونه   ام تقليد کنم و آن        که از پدرم شنيده     

کردم به چند خط نامه       دلم را خوش مي   .  باشم
ها   اما آن جمله   .  کردم تقليد کنم     و سعي مي   

ها تقليد    شد که از آن     خيلي کلي بودند و نمي     
با .  يک مرتبه دچار بحران روحي شدم    به. کرد
به او گفتم، ببين دايي       .  ام تماس گرفتم     دايي

من احتياج به مردي دارم که سيبيل داشته           
. هاي من گوش کند       باشد و فقط به حرف       

. ام با خودش چگونه فکر کرد         دانم دايي   نمي
در هر  .  خواست که من بزرگ شوم       شايد مي 

  .ي من پاسخ مثبت نداد حال به خواسته
 ات داشتي؟ چه درخواستي از دايي

آيد،    يادم مي  .  بگذار اين طور روشن کنم        
زدم   ام مي   هايي که به دايي       آخرين حرف 

بعد .  دادم  هايي بود که به پدرم مي           فحش
از همان موقع    .  ام گوشي را قطع کرد        دايي
ها به من     بعد.  ام کم شد    ي من با دايي      رابطه

ام جلوي او به پدرم         گفت، من حق نداشته     
احترامي   ها بي   اما آن فحش  .  احترامي کنم   بي

اگر هم بود، من اين حق را به خودم             .  نبود
را دوست نداشته     کنم، من   گاهي فکر مي  !  دادم

اي بودنش برايش خيلي        و زندگي و حرفه     
ما الان که بزرگتر شديم و      .  است  تر بوده   مهم

کنيم،  اي شديم، سعي مي وارد يک دنياي حرفه
اي داشته    اي کنيم، زندگي حرفه       کار حرفه 

اي نگاه    وقتي آدم به کاري خيلي حرفه     .    باشيم
کند، واقعاً    کند و با آن عملي زندگي مي           مي

. کند  مشکلات ديگر زندگي را فراموش مي         
کنم، تا به      مثلاً من سرم را با کار گرم مي          

قدر   شايد بابا هم اين   .  چيزهاي ديگر فکر نکنم   
را   سرش با چيزهاي ديگر گرم بود، که من          

. او حتماً انتخاب کرده بود    .  بود  فراموش کرده 
من به او، آرمانش، شرافت و صداقتش و به           

که حرف    با وجود اين  .  وجودش ايمان دارم  
دانست   است، اما شايد واقعاً پدرم مي        سختي

کند و خودش اين را انتخاب         که دارد چه مي   
من چون دخترش هستم، بايد         .  بود   کرده

دوش بکشم و احترام      عواقب انتخاب او را به    
 .فقط همين. بگذارم

گرفتند، بايد    حتي ديگر يادش را هم از ما مي         
 .کردم چه مي
کني در شرايطي که گفتي، چه واکنشي از          فکر مي 

دادي؟ حاضر بودي تابلويي را       خودت نشان مي  

کني، با شرايط امروزت طاق          که تصوير مي   

 بزني؟

  اما شايد يک   .  توانم بگويم بله     من الان مي   
ها لحظه به      اين حس .  ساعت بعد بگويم نه     

 .شوند بالا و پايين مي. لحظه در نوسان هستند
 هايي جوابت آري است؟ در چه لحظه

من يکي از    .  ها خيلي زياد است       اين لحظه 
مشکلاتي که جديداً فهميدم دارم، اعصابي           
. درب و داغان، استرس شديد وتپش قلب است       

مثلاً همين ديشب تا صبح داشتم از سردردي         
. پيچيدم  که سردرد هم نبود، به دور خودم مي       

: وقتي دکتررفتم، بعداز آزمايش به مادرم گفت      
تو چطور در دوراني که شوهرت زنداني           «

خانم .  ات شير دادي    است، به بچه    سياسي بوده 
مادرم   »!تو اصلاً نفهميدي که چه کار کردي        

. تنها نگاهي به من کرد       .  سکوت کرده بود   
که او واقعاً     اين.  همان نگاه براي من کافي بود     

اطلاع نداشته و در شرايط مالي بدي هم بوده          
همين .  توانسته کاري غير از اين کند          و نمي 

آيد،   چيزهاي کوچکي که اصلا به چشم نمي         
گويد،   دکتر مي .  هاست  باعث تمام اين بحران    

بخش بخوري و خودت بايد خودت         بايد آرام 
ها هيچ کدام آن روزها را        اما اين .  را آرام کني  

هاي   سال شير شکنجه    ۲من  .  گرداند  باز نمي 
يا مثلاً برادر من کاملاً         .  پدرم را خوردم    

او حتي سر    .  کند  حضور پدرش را انکار مي      
حتي پدرش را، به همسر . آيد خاک پدر هم نمي

. خواهد هم بکند    اش معرفي نکرده و نمي      آينده
حدي به حضور     او به .  فهمم  من دليلش را مي    

پدر نياز دارد و او نيست، که ديگر کلاً منکر             
او به پدرنياز داشته،      .  است  حضور او شده   

حتي .  کسي که روزي بيايد و دستش را بگيرد       
اوبه يک کار پدرانه، هر . جايي تو گوشش بزند

حالا او کلاً   .  است  قدر کوچک، نياز داشته      چه
که حضور    نه به خاطر اين    .  است  منکر شده 

  که باور ندارد، بلکه به       خاطر اين   ندارد، نه به  
 .است اين خاطر، که نيازهايش برآورده نشده

 چه احساسي به خاوران داري؟

. ساله بودم۱۴اولين باري که به خاوران رفتم، 
قبل از ازدواج مادرم که من خيلي کوچک              

بعد از ازدواج   . بودم و خاوران را به ياد ندارم      
ام و دلايل        مادر هم، به خاطر پدرخوانده        

. تا بالاخره پيش آمد   . امنيتي به خاوران نرفتيم   
. داد  اي که وارد شديم، گريه امانم نمي        از لحظه 

قبر . بود   تر شده     حالا همه چيز بهم ريخته        
داني، خاوران جايي      مي. پدري در کار نبود     

را   است، که اگر تو دور تا دورش بگردي و آن         
خب . جا کم است     لمس کني، باز چيزي آن       

براي ما آدم مرده هميشه جا          . سخت است 
داشته با يک سنگ، که نقش شناسنامه را              
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تواني تصويري از حضور پدر در کنارت            مي

کني اگر او امروز بود،         باشي؟ فکر مي     داشته

 بود؟ روابط شما چگونه مي

گفت، بزرگ که شدم      ام مي   بچه که بودم، خاله   
سال پيش،  ۲حدود  .  دهد  چيزي را به من مي      

گفت برو  .  نوار داد     بالاخره به من يک کاست     
گوش کن، اما وقتي که مادرت در کنارت              

ام   خنده"!  معين"روي کاست نوشته بود     .  نباشد
سرم   ام گفتم، داري سربه      به خاله .  بود  گرفته
اما او اصرار داشت که در تنهايي        .  گذاري  مي

زمان ما هنوز در       آن.  به اين نوار گوش کنم     
اي که پدرم هم زماني در آن بود، زندگي           خانه
در پايين خانه، کارگاه چاپ پدرم        .  کرديم  مي

رفتم .  بود  بود، که حالا کارگاه نقاشي من شده      
 . جا و نوار را گذاشتم آن

ي   صدقه  صداي مردي بود که داشت قربان        
صداي زن و مرد و کودک       .  رفت  اش مي   بچه

همه نشان از يک    .  آميخت  جاهايي با هم در مي    
اي که    خانواده.  ي خوشبخت داشت     خانواده
کرد   گري مي   برادرم عشوه .  ي من بود    خانواده

آن .  رفتند  اش مي   ي من قربان صدقه     و خانواده 
داني   اما مي .  زمان من در شکم مادرم بودم       

. در آن لحظات هيچ اسمي از من نبود        !  چيست
توانم اعتراف کنم که در آن لحظه دلم               مي
و به او    !  خواست برادرم را گاز بگيرم         مي

اما براي من هيچ درکي     !" .  کوفتت بشه "بگويم  
وجود ندارد و شايد به همين دليل زيبا                

شود و حالتي پاک و          شود، مقدس مي     مي
 .گيرد عجيب غريب به خود مي

اي پيدا    يعني پدر برايت بيشتر حالتي اسطوره      

 شود تا پدري زميني؟ کند و يک قهرمان مي مي

شود، که    تبديل به يک قهرمان ذهني مي      .  دقيقاً
هر از چند گاهي نيازت مثل يک دمل چرکي            

ترکد و از درونش عفونت و خونابه بيرون          مي
اي است، که      اين درست همان لحظه    .  زند  مي

شود و تو     قهرمان به ضد قهرمان تبديل مي       
بعد .  کني  دهي و انکار مي       داري فحش مي   

بيني، روز همان روز است و چيزي تغيير           مي
. گردي  نکرده، دوباره به همان حالت قبل برمي      
اي که    چراکه تو هيچ چيز زميني، هيچ خاطره       

در .  بتواني براي ديگران تعريف کني نداري        
شود   نتيجه او تبديل به يک اسطوره ذهني مي        

تو با  .  آيد  و اصلاً از حالت پدر بودن در مي         
بازي بسيار صادقانه     ات يک عشق    اين اسطوره 

. و عاشقانه داري که محال است تکرار شود          
بار   يک.  شايد زيبايي اش هم در همين است         

قدر   اين«:  تر که بودم، مادرم به من گفت         بچه
او اگر الان بود، يا     .  منتظر نباش تا او برگردد    

خانه بود، يا همچنان داشت به          گوشه ديوانه 
داد و يا گوشه زندان       همين کارهايش ادامه مي   

کنم، اگر پدر      گاهي با خودم فکر مي      .  »بود
برگشته بود و حالت طبيعي نداشت من چه            

دادم؟ اگر خرد و خاکشير        واکنشي نشان مي  
دادند و ما      اش تحويل مي     او را به خانواده     
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